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 چکیده
امروزه نگرش به سیاست نیازمند تحول جدی است تا روشن شود که سیاست در خدمت 

به تاراج بررده انسان و کرامت او باشد يا انسان در خدمت سیاست باشد، اگرچه هويتش 
هرای کلان ناديده انگاشته شرود  يیری از معما هایشود و جسم و جانش برای سیاست

دسترسی به صلح جهانی نیز در همین نیته نهفته است  وقتی جران، اخرلاو و کرامرت 
انسان مورد توجه قرار گیرد و سیاست پديداری انسرانی و در خردمت کرامرت او لحرا  

ها رسرید  زيسرتی عمیرا انسرانحقیقت مشترک انسانی به همتوان با اتیا به شود، می
هايی اخلاقری ای که نه از روی مصلحت، بلیه از روی حقیقت انسان و ارزشزيستیهم

خیزد  خواجه نصیر با الهام از میتب شیعی و با اتیا انسانی باشد که از اين حقیقت برمی
ترا چنرین نگراهی بره عرصره  کندهای انسانی، علم و شرايط حاکم تلاش میبه ارزش

ها قررار دهرد و سیاست داشته باشد و آن را ابزاری برای تعالی اخلاقی و علمری انسران
 صلح جهانی را با اتیا به آن در دسترس بداند 
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 مقدمه
ها زندگی فردی، خانوادگی و اجتماایی در آن  تنسیاست تدبیر جامعه انسانی است که نه

های دیگر در دیگار جوامان نیاز تا  یر     خورد، بلکه به نحوی بر سرنوشت انسانرقم می
مستقیم و غیر مستقیم دارد. دقیقاً بر همین اساس است که در تفکر ارساوویی، سیاسات   

دگی شاود. در ررتاو تادبیر درسات جامعاه، هام زنا       مدن اشرف یلوم یملی قلمداد می
رسد و هم زندگی اخلاقای و رشاد معناوی    اقتصادی افراد جامعه به رونق و آرامش می

گیرد. در نتیجه، خانواده و فرد هم به آراماش و هام باه    افراد جامعه به درستی شکل می
کنند. چیزی که در میان متفکاران ریشاین ماا، از    سعادت دنیوی و اخروی دست ریدا می
توجه باوده، ولای اماروزه باه غفلات سادرده شاده،        جمله خواجه طوسی، سخت مورد 

 اهمیت زندگی جمعی و در ررتو آن اخلاق جمعی است. 
های فاردی تفسایر و معناا    در دنیای امروز ما اخلاق و سعادت انسان در سایه رفتار

هاای فاردی، خاود را از یااار اخاروی      شود. هر کس در فکر آن است که با رفتاار می
ای اسلامی، از جمله خواجاه طوسای، باه اخالاق اجتماایی      وارهاند، در حالی که حکم

توجه بیشتری داشتند و سعادت را نه یک امر فردی، بلکه یک امر کلان اجتمایی تفسیر 
کردند؛ یعنی رشد فضایل اخلاقی و دستیابی به ساعادت دنیاوی و اخاروی تنهاا در     می

کناار سرنوشات   شود. سرنوشت انسان در ررتو اصلاح زندگی جمعی ممکن و میسر می
ترین امر اصالاح زنادگی جمعای اسات.     خورد؛ بنابراین بنیادیهای دیگر رقم میانسان

هاای  سیاست حاکم بر زندگی جمعای وقتای در مسایر رشاد یلام و معرفات و ارز       
اخلاقی گام بردارد و تجربه شیرین زیست حکیماناه و اخلاقای را در زنادگی مردماان     

هاای  و آراماش بنیاادی خواهناد رساید، اخاتلاف     محقق سازد، چنین مردمانی به صال   
ویرانگر و خونبار از میان خواهد رفت، آدمیان دیگران را برای سعادت و فضایلت خاود   
دوست خواهند داشت، یعنی هر انسانی سعادت خود را در گرو سعادت دیگری خواهد 

ی هاا جااری و سااری خواهاد شاد. وقتا      دید، در نتیجه، یلاقه یمیق قلبی میان انساان 
حکمت در جامعه رواج یابد، حاکمان باه واقان حکایم، یرصاه سیاسات را باه یهاده        
خواهند گرفت و جان مردم را به بهای ناچیز به خور نخواهند انداخت. چنین حاکماانی  
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گزینند تاا باا   شوند و  انیاً خود مشاورانی دانا برمیمند میاولاً از مراقبت خردمندان بهره
 رت نشود. جان و مال مردم آسان تجا

ها بارای آیناده   صل  جهانی در دنیای معاصر اهمیتی دوچندان یافته است. نگرانی
شاود،  های مخرر جنگی هر روز بیشتر میبشریت بیشتر شده است، رقابت در سلاح

هاای  ریزند و آن را با تکیه بر اندیشههای مختلف خون یکدیگر را میها به بهانهانسان
هاای زنادگی   از این رو بررسی صل  جهاانی از رارورت  دهند؛ خود موجه جلوه می

ها باید محوری برای حرمت نهادن به یکدیگر ریدا کنند تاا  انسان امروزی است. انسان
از سرزمینی به سرزمین دیگر و از باوری به باور دیگر دچار تغییر بنیادی نشوند. ایان  

ی فراگیر برای صل  جهاانی  مقاله بر آن است تا با الهام از اندیشه خواجه نصیر، معیار
هاا فاراهم شاود. البتاه     ارائه دهد تا در ررتو آن سعادت دنیوی و اخروی برای انساان 

گفتنی است که خواجه، به ینوان نماد تفکر شیعی، از تعاالیم ائماه شایعه بهاره بارده      
توان اندیشه او را تبیینی از تفکار شایعی در حاوزه صال  دانسات.      است؛ بنابراین می

یر تنها یک دانشمند یلمی یا یک متکلم شیعی نبود، بلکه فیلسوفی بود کاه  خواجه نص
توانست ایتقادات و باورهای دینی را به رو  برهانی ا بات کند. در واقن او کالام را  
با فلسفه درآمیخت؛ به یبارت دیگر، کار منحصر به فرد خواجه، در مقایسه با فلاسافه  

سفه در زمینه کلام بهاره بارد. فلسافه باا نقادهای      ریش از او، این بود که از قابلیت فل
 الاشاارات  غزالی مواجه شاده باود. خواجاه باا شارح     تهافت الفلاسفه تندی از جمله 

شناسای خواجاه در   شناسی و انسانمعرفتزمین زنده کرد. سینا فلسفه را در مشرقابن
فت دلیلی سرنوشت شده است. شاید بتوان گبا تعالیم اصیل تشین هم اوصاف الاشراف

را نوشته این است که مباانی   اوصاف الاشراف، اخلاق ناصریکه این حکیم یلاوه بر 
گفات   تاوان شناسی خود را با تعالیم اسلام و تشاین منوباق کناد. مای    سیاسی و انسان

ای برخاوردار اسات، در ررسامان    اگرچه مدنیت نصیرالدین طوسی از استراتژی ویاژه 
 ر داشته است. امامت با بزرگان شیعه اتفاق نظ
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 شناسی سیاستشناسی بنیاد پدیدارانسان

بررسی مبانی زندگی اجتمایی و سیاسی انساان، بادون شاناخت انساان تحلیال دقیقای       
تاوان قاوانینی   نخواهد بود؛ به یبارت دیگر، با درک حقیقی انسان و استعدادهای او مای 

ایتی را بارای انساان   هدفمند برای تعالی انسان تنظیم کرد. مهم است که جامعاه چاه غا   
لحاظ کرده است. از سوی دیگر، برای روشن شدن اینکاه حاکماان در یرصاه سیاسات     

کنند، بایاد دیاد کاه انساان در الفباای فکاری ایان        ها تعریف میچه اهدافی برای ملت
حاکمان از چه مقام ومعنایی برخوردار است و آنان چه نیازهایی را برای انسان رروری 

 اند.  تشخیص داده
از منظر خواجه نصیر طوسی، در صورت وجاود شارایم مناساا، انساان اساتعداد      

شود و از تمام ظواهر ترین مراتا را دارد؛ یعنی از کثرت به وحدت نائل میکسا یالی
کند. بر همین اساس، خواجه به دنبال معرفی یک جامعاه ایادئال اسات    طبیعت یبور می

دادهای خود را شکوفا سازد. بناابراین انساان در   تا انسان بتواند در تعادل اجتمایی، استع
نگاه خواجه )به لحاظ فورت( در مرتبه وسوا قرار گرفته و میان مراتاا کائناات افتااده    
است که هم به مرتبه ایلا و هم ادنا راه دارد و چون انسان در بدو تحقق، اساتعداد ایان   

دا کرد تا باه ساوی خساران    دو حالت را داشت، به معلمان و مؤدبان و هادیان احتیاج ری
. بر این اساس، سعادت و شکوفایی استعداد انساان مشاروب باه    (29: 8909)طوسی، نرود 

 شرایم و یوامل ت  یرگاار است. 
داناد؛ چاون   خواجه هدایتگری معلمان برای هدایت انسان را لازم و رروری مای 

معناا اسات کاه    تنهایی قادر به طی طریق به سوی کماال نیسات. ایان باه آن     انسان به
مدیریت اجتماع باید بر اساس تعریفی دقیق از انسان صورت راایرد. ریایات حقاوق    
شهروندی، ایجاد شارایم تعلایم و تربیات و یادالت اجتماایی از جملاه راروریات        

ها است. از این منظر، خواجه نصایر رشاد تعاالی انساان را باا      زندگی اجتمایی انسان
زناد.  تواند فراهم سازد، گره مای و اجتمایی میهایی که یرصه مدیریت سیاسی امکان

وی ابتدا معتقد است انسان در یک حد وسم قرار دارد؛ یعنی استعداد صعود و سقوب 
ها را در مسیر ساعادت قارار دهاد و    تواند انسانرا دارد. مدیریت حکیمانه جامعه می
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ت انسان، کشتی تواند نظام اجتمایی را بر هم زند و به جای هدایمدیریت جاهلانه می
جامعه را به سوی امواج سهمگین جهالت هدایت کند و موجا غرق شادن حقیقات   

 انسانیت شود. 
بندی ارز  و معنای شود. در این تقسیمخواجه برای انسان مراتا معرفتی قائل می

شود. اول درجات کسانی است که با یقل و قوه حدس به اساتخراج  انسانیت روشن می
اند کاه باه یقاول و    آیند. دوم جمایتیهای دقیق نائل میتیا حرفهصنایات شریف و تر

افکار و ت مل بسیار در یلوم و معارف و اقتنای فضایل مشاغولند. ساوم کساانی کاه باه      
وحی و الهام، با معرفت حقایق از مقربان حضرت الهیت شده، در تکمیل خلق و تنظایم  

 .(22)همان: شوند وار میامور معا  و معاد سبا راحتی و سعادت اقالیم و اد
خواجه مرتبه اولیه از مراحل معرفتی انسان را تمرکز در سو  طبیعت یا مشااهدات  

انسان نظر به احتیاجات فردی و اجتماایی، اقادام    ،داند. به یبارت دیگرو حدسیات می
کند. این مرتبه از مراتا معرفات انساان   های صنعتی و یلوم تجربی میبه آموختن حرفه

یلاوه بر آن، بخش قابل توجهی از نیازهای فاردی و اجتماایی انساان را مرتفان     است، 
کند؛ اما این مرتبه، همه مراتا یالی انسان نیست، بلکه مراتا دیگری وجود دارد که می

 لازم است انسان طی کند.
کند، مرتبه ماورای طبیعای اسات؛ یعنای از    مرتبه دیگری که خواجه به آن اشاره می

شود. به یبارت دیگر، انسان باید از مرحله یلوم تجربی یباور کناد؛   ارج میدایره یلم خ
هاای  زیرا نیازهای انسان منحصر در یلاوم طبیعای نیسات. تعقال و تفکار در فضایلت      

اخلاقی، امور یقلانی و ماورایی از مراتا دیگری است که باید انسان طی کناد. از ایان   
هاای  حرکت فکری انسان به سوی فضیلت منظر، رئیس جامعه باید شرایم لازم را برای

طاور کلای، سانت    معنادار فراهم سازد. توجه به این نکته رروری است که خواجه و به
فلسفی کلامی اسلامی به یقل و رشد استعدادهای یقلی توجاه ویاژه داشاته اسات. باه      
کم همین دلیل، اینها این نگاه ویژه را به حاکمیت جامعه داشتند که نخست باید خود حا

ها را به سوی خرد رهنمون شود. با نظار باه ساریت    خردمند باشد تا بتواند دیگر انسان
شود ریشرفت و توسعه فقم یلمی و صنعتی است، در حالی تکنولوژی، گاهی تصور می
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که بنیاد توسعه، توسعه انسانی است. تحول بنیادی در اخلاق و فرهنا  موجاا تحاول    
 سان خواهد شد.  های زندگی انبنیادی در دیگر بخش

کند که در آن در واقن انسان به ساعادت  خواجه به مرتبه سوم کمال انسانی اشاره می
شود. بنابراین خواجه مراتا کمال انسان را کسا معرفت در ساحت یلم، یقال  نائل می

 توان استنباب کرد که انسان در تمام مراحل زندگی فردی و اجتماییداند. میو وحی می
اورای طبیعت، محتاج به یلم، یقل و وحی است. توقف در هر یک از این طبیعت و م و

مراتا موجا نقص در زندگی شخصی یا اجتمایی انسان خواهد شد. بناابراین مواابق   
دیدگاه خواجه، جهان تکنولوژی با همه وسعت و ریشرفتی کاه داشاته اسات، در مرتباه     

وژی تنها قادر اسات شارایم کماال    اول از مراتا کمال قرار دارد؛ به یبارت دیگر، تکنول
انسان را در مرتبه اول فراهم کند. بنابراین مهم است بدانیم که این حکایم مسالمان چاه    

 ای دارد. شناسیشناسی و هستیساحتی برای انسان قائل است و چه انسان
های خاصی از انساان و اهاداف   های سیاسی و قوانین اجتمایی مبتنی بر تحلیلنظام
شناسای خااب برخاوردار    در نتیجه هر سیاست از یک تفکر فلسفی و انسان او هستند،

هاای انساانی   است. این مستلزم آن است که بدانیم انسان چگونه معنا شده اسات، ارز  
اناد. بناابراین رابواه    چه معیاری دارند و قوانین بشری با چه نگاهی از انسان منظم شده

د. خواجه سعی دارد تا ایتادال اجتماایی را باا    شوفرد و اجتماع از این منظر معنادار می
تواند یدل اجتماایی را بداایرد   ایتدال نفس آدمی ریوند بزند؛ یعنی انسان در صورتی می

که نفسش مقام یدالت را درک کرده باشد. خواجه هماین خصوصایت را بارای حااکم     
واجه مبتنی توان گفت تفکر اجتمایی و سیاسی خداند؛ از این رو میجامعه نیز شرب می

 شناسی خواجه. بر یک رایه و اصل است: انسان
کند: نفسانی، بدنی و مادنی.  خواجه نصیر سعادت غایی انسان را به سه نوع تقسیم می

سعادت نفسانی مبتنی بر دستیابی به یلم اخلاق، منوق، یلوم طبیعای و یلام الهای اسات.     
ت، مانناد رزشاکی و نجاوم.    سعادت بدنی مبتنی بر یلومی است که صلاح بدن در آن اسا 
. در واقان  (02: 8912)نصرر،  سعادت مدنی نیز شامل یلومی مانند فقه و کلام و ادبیات است 

بعُدی به مسئله انسان و سعادت او ندارد. اهمیت جسم انساان باه حادی    خواجه نگاه تک
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ا گیرد. خواجاه یلاومی ر  نزد خواجه معنادار است که بخشی از سعادت انسان را در بر می
کند. نفس آدمی بر اساس یلام اخالاق،   که در حفظ و سلامت جسم مؤ رند، مشخص می

رایر است. این به آن معنا است که لوازم سعادت هر یک از ابعااد  منوق و یلم الهی تربیت
انسانی منحصر به فرد است. وی یلوم مؤ ر در سعادت اجتمایی را نیز یلم کلام، ادبیاات،  

عنی اگر انسان بخواهد راه تکاملی را در اجتماع طی کند، باید نگااه  داند؛ یفقه و بلاغت می
جامن به لوازم و شرایم نیازهای اجتمایی داشته باشد. به یباارت دیگار، دیان باه تنهاایی      

 قادر نیست انسان را به غایت برساند، بلکه به یلم و اخلاق نیز محتاج است.  
تر، یعنای تادبیر منازل، ترسایم     خواجه سعادت انسان را ابتدا در یک جامعه کوچک

کند. لوازم تربیتی و مراحل رشد انسان ابتدا باید تحت مدیریت رئیس منازل صاورت   می
رایرد تا بتواند شرایم سیر تکاملی در اجتماع را کسا کند. ایان حکایم تادبیر منازل را     

سات  بیند که مساتلزم قاوانین اسات. ایان قاوانین یبارتناد از: ریا      مثابه یک جامعه میبه
خانواده و رابوه متقابل ایضای خانواده با رئیس خانه. ایجاد محبت و حقوق متقابال در  
میان ایضای خانواده از مسائلی است که خواجه در تدبیر منزل به آن توجه کرده اسات.  

های انساانی تبیاین   این حکیم ایتدال در خانواده را با نگاه حق آزادی و توجه به قابلیت
توان استنباب کرد که چرا خواجه تادبیر منازل را مقدماه تادبیر     صف میکند. با این ومی

دهد )باید دید کودک خانواده استعداد چه صنایتی را دارد؛ چون هر کسای  مدن قرار می
مستعد هر نوع صنعتی نیست. باید هر کس را در صنعتی که مستعد است کمک کنیم تاا  

ن این حکیم، هم حق آزادی و هم معنای . در بیا(221: 8909)طوسی، زودتر به  مر برسد( 
ای را بر کسی تحمیال  یدالت نهفته است. ردر خانواده به ینوان رئیس منزل، نباید سلیقه

کند. رمن اینکه باید محبت در روابم حاکم باشد. باید توجه شاود هریاک از ایضاای    
برای تحقاق  ای دارد. شناخت این مسئله مهم و اقدام خانواده چه استعدادی و چه یلاقه

مثابه تحقق یدالت و تدبیر منزل است. ایتدال، خردورزی و حرمت نهادن آن استعداد، به
 گیرد.به اندیشه دیگران در زندگی خانوادگی شکل می

گیارد؛ یعنای   تری به خاود مای  حال رلن سوم منظومه فکری خواجه معنای دقیق
ا در جامعه، بدون تحمیال  هتدبیر مدن. توجه به حق آزادی و شکوفایی استعداد انسان
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و استبداد رأی، از وظایف حاکم سیاسی آن جامعه است که خواجه آن را در مقیاسای  
تر، به نام مدیریت منزل، به تصویر کشیده است. بنابراین ایان حکایم مسالمان    کوچک

داند و ایتدال در تدبیر منزل را مقدماه ایتادال   ایتدال در نفس را مقدمه تدبیر منزل می
دهد؛ یعنی خواجه ابتدا شخصایت حقیقای انساان را    است و تدبیر مدن قرار میدر سی

دهاد و سارانجام تادبیر مادن را     کند، سدس به اهمیت تدبیر منزل توجه میتحلیل می
شناسی با سیاست و تدبیر جامعه اسات کاه در   سازد. این همان رابوه انسانروشن می

یوامل ماؤ ر در ریوناد اجتمااع و     تفکر خواجه نصیر موروییت یافته است. از جمله
آمیز، مسئله محبت اسات. خواجاه نقاش ماؤ ر محبات در مناسابات       زندگی مسالمت

: 8992)طوسری،  اجتمایی را تبیین کرده است )خشیت، شوق و انس از لاوازم محبتناد(   

؛ در حقیقت خواجه افعالی چون ررایت اجتمایی، احترام متقابل و نوع دوستی را (18
داند )گفتار اخلاقی که خواجاه در  ر در سامان دادن به نظام اجتمایی میاز یوامل مؤ 

سازد، با شریعت اسلام یکی نیست، بلکه امری اسات  اخلاق خویش آن را نهادینه می
ممتاز و در مهار کامل فضایی از تخیل اخلاقی کاه در آن هار فارد، مسالمان یاا غیار       

. به (00: 8912)نصر، ایی دست یابد( تواند به مکارم اخلاق و فرهن  اجتممسلمان، می
رسد این نوع نگاه به مسئله اخلاق اهمیت قابل توجهی دارد. در واقان احکاام   نظر می

اخلاقی خواجه منحصر در دین خاصی نیست و شرافت انسان، بما هو انسان، را مورد 
ار ای برخوردتوجه قرار داده است. کارآمدی این نوع اخلاق از جامعیت و شمول ویژه

است. همه جوامن بشری در فراخاوان اخلاقای خواجاه معناا دارناد؛ ماثلاً محبات و        
ساحت آن در وحدت و انس اجتمایی امری است که ررورتا نشائت گرفتاه از دیان    
خاب نیست، بلکه از آ ار ذاتی محبت است؛ خواجاه نیاز مولاق محبات را بررسای      

شاود. خواجاه معتقاد    یکند )در واقن، محبت موجا گرد آمدن جمایت انسانی ما می
است که واژه انسان نه م خوذ از نسیان، بلکه مشتق از اناس اسات و اناس طبیعای از     

ها است و چون کمال هر چیاز در اظهاار خاصایت آن اسات،     خصوصیات ذاتی انسان
گیرد و منش  محبات باه دیگاران و    کمال نوع انسانی در ررتو زندگی جمعی شکل می

 .(211: 8909وسی، )طمستدیی تمدن و ت لف است( 
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تنها امر ذاتی برای انسان است، بلکاه  نکته مهم اینکه این محبت و صل  اجتمایی نه
آدمی در امور اختیاری نیز به این زندگی جمعی و محبت به دیگران نیازمند است؛ چون 
فضایل اخلاقی متعدد و مختلف است و انجام همه آنها و وصاول باه ساعادت از یهاده     

خارج است. بنابراین فضیلت و سعادت، منبسم در جامعه انسانی است، یک فرد انسانی 
نه یک امر فردی؛ به همین دلیل هر فرد سعادت و کمال انسانی خود را در گرو دیگاری  

یابد و تام بیند. اگر دیگران به کمال و فضایل اخلاقی نرسند سعادت انسان تحقق نمیمی
ثابه یضوی از بدنی اسات کاه بادن باا تماام      شود. از این حیث، هر فرد انسان به منمی

. بدن انسان از ایضای متعددی تشاکیل  (27: 8919مسکویه، )ابنشود ایضای خود کامل می
شده است. اگرچه هر یضو کاربرد مخصاوب خاود را دارد و باه هماان انادازه نیاز از       
وند، اهمیت برخوردار است، اگر سایر یضوها در مسئولیتی که دارند، دچاار اخاتلال شا   

شاود کاه   شود. تعادل و سلامت بدن وقتی حاصل مای طبعاً بدن از تعادل خود خارج می
همه ایضای بدن در جایگاه خود صحی  کاار کنناد و نقصاش برطارف شاود. جامعاه       

مثابه بدن انسان است که افراد جامعه بایاد در تخصاص خاود قارار بگیرناد و بارای       به
برایشاان تعریاف شاده اسات، دقیاق انجاام       ایتلای جامعه، همه ایضا در جایگاهی که 

توان گفت که محبت از یوامل مؤ ر در ایجاد وحدت و الفت اجتماایی  وظیفه کنند. می
 است.  

 سیاست مدن 
مدنیت خواجه در سه محور قابل تحلیل اسات: الاف( اخالاق و سیاسات؛ ر( شارایم      

 حاکم و نوع حاکمیت بر مردم؛ ج( اولویت صل  و دفن جن .

 و سیاست الف( اخلاق

در حوزه اخلاق، خواجه به مسئله حکمت، شجایت، یفت و یادالت توجاه دارد. ایان    
هاا در یرصاه   آیند. تحقق این فضیلتفضایل اخلاقی با رفن افراب و تفریم به دست می

سیاست به این معنا است که مدیریت سیاسی باید مبتنی بر اصولی باشاد کاه منجار باه     
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های اخلاقای ابتادا   شود. در نظر خواجه، این خصوصیتتحقق یملی این مبانی اخلاقی 
گاه به همراه انسان، اجتمایی شاود. خواجاه یادالت را    باید در فرد انسان ملکه شود، آن

تار از فضایلت یادالت    دهد. در فضایل هیچ فضیلتی کامال ها قرار میرأس همه فضیلت
هماه یادالت    شود وسم حقیقای و مرجان  نیست؛ چنانکه در صنایت اخلاق معلوم می

داناد و وصاول باه    . خواجه فضیلت هر چیز را باه ایتادال مای   (898: 8909)طوسی، است 
ایتدال را موجا تحقق فضیلت یدالت. از نگاه خواجه، یدالت یک صفت نیست، بلکاه  
جامن اوصاف و فضایل انسانی است؛ از این رو یادالت در بُعاد انساانی و اخلاقای آن     

هایی که به یدالت دست یافته و با تمام وجود است. انسانمبنایی برای یدالت اجتمایی 
شاوند،  آن را در خود تجربه کرده باشند، در زندگی اجتمایی هرگز از ایتدال خارج نمی

رایرند. رابوه اخلاق و سیاست به ایان معناا اسات کاه در     کنند و نه ستم مینه ستم می
؛ اقتصاد، مدیریت، فرهن ، روابام  تدبیر مدن همه یوامل مؤ ر باید به حد ایتدال برسند

الملل، مسائل حقوقی، دین و سیاست. افراب و حاکم با مردم و مردم با حاکم، روابم بین
یادالتی  تفریم در هر یک از این یوامل مؤ ر، موجا یبور از حد ایتدال و منجر به بای 
بایستی در جامعه خواهد شد. بنابراین یدالت به ینوان یک اصل مهم و فضیلت اشرف، 

 های حاکم قرار گیرد. در راس سیاست
گونه که در بخش تدبیر منزل گفته شد، خواجه معتقد است رئیس خاناه نبایاد   همان

سلیقه خود را بر فرزندان تحمیل کند. این یدالت و حاق آزادی در حاوزه اجتمااع نیاز     
دیل باید اجرا شود، در غیر این صورت حاکمیات باه اساتبداد و ناویی دیکتااتوری تبا      

خواهد شد. نگاه تشکیکی به گستره سیاست از تدبیر منزل تا تدبیر جامعه باه معناای آن   
است که خواجه یک سیاستمدار بود. اساتعداد بشاری، آزادی انتخاار، تحمیال نکاردن      

دهد خواجه یلاوه سلیقه از طریق اشخاب یا حکومت بر اراده و انتخار مردم نشان می
آزاداندیش نیز بوده است. نصیرالدین طوسی سیاساتمدار  بر اشراف بر امور سیاسی، یک 

کنناد.  بود و سیاستمداران اگر متفکر و فیلسوف هم باشند، مخالفان و موافقانی ریادا مای  
ها بیشتر مربوب به سیاست است و کمتر باا فلسافه ارتبااب دارد. وقتای باا      این مخالفت

باشد، با فلسفه او هم مخالفت کنند، اگر این سیاستمدار فیلسوف سیاستمدار مخالفت می
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؛ به یبارت دیگر، خواجاه باا نگار  فلسافی باه اخالاق و       (993: 8913)داوری، کنند می
درساتی آشانا باوده اسات. ایان      سیاست نگریسته است، اما با واقعیات دنیای سیاست به

حکیم بر نقاطی از سیاست و حکومت دست گااشته که از رروریات تدبیر مدن اسات؛  
ه به دنبال تبیین فلسفه سیاست است که در این خصاوب، انساان را مبادأ و    یعنی خواج

دهد. بر همین اساس، خواجه باه آزادی و حاق انتخاار انساان،     مقصد سیاست قرار می
مداری، محبت و یقلانیت سیاسی توجه کرده است. حاکم بایاد  حاکمیت حکیم، اخلاق

باشد و مرتبه استحقاق و اساتعداد   در ریایت یدالت، از احوال و افعال اهل جامعه مولن
. توجه به آزادی حاق  (970: 8909)طوسری،   حاد جامعه را بشناسد و تعیین کندهر یک از آ

انتخار، کمک به رشد استعدادها و استحقاقی که مردم جامعه دارند، احترام باه انتخاار   
 هاای آحااد جامعاه در چاارچور قاوانین و اخالاق از مصاادیق باارز یادالت         و سلیقه

گونه تدبیر در یرصه سیاست، یلاوه بار تحقاق یادالت، منتهای باه      اجتمایی است. این
 شود. صل  و آسایش مردم نیز می

خواجه برای حفظ کرامت انسانی، یلاوه بر یدالت، به نوع رابوه حاکم باا ماردم و   
 کند. نظر خواجه این اسات کاه رابواه حااکم باا ماردم بایساتی        مردم با حاکم اشاره می

تواند موجا وحدت سیاسای و اجتماایی شاود و    ساس محبت باشد. این رابوه میا بر
رئایس جامعاه را از روی محبات    باید های جامعه را برطرف کند. مردم بسیاری از تنش

کناد و ماردم را باه ساوی     دوست داشته باشند؛ چراکه محبت اتحاد اجتمایی ایجاد مای 
رساد از  . به نظر مای (992)همان: د شوکشاند؛ محبت موجا صل  و آرامش میتعاون می

مداری و اخلاق باشد، منجر باه  باات   منظر خواجه، اگر شیوه سیاستمدار مبتنی بر انسان
آمیاز را در وجاود آحااد    نظام اجتمایی خواهد شد و شوق به کاار و زنادگی مساالمت   

ماا  فب»جامعه ایجاد خواهد کرد. اهمیت این مسئله در قرآن مجید نیز ت کید شاده اسات:   
فظا غلایظ القلاا لانفضاوا مان حولاک فاایف یانهم        کنت رحمه من الله لنت لهم ولو 

واستغفرلهم و شاورهم فی الامر فااذا یزمات فتوکال یلای الله ان الله یحاا المتاوکلین       
دل بودی ؛ رس به رحمت الهی با آنان نرمخو شدی و اگر تندخو و سخت(813عمران: )آل

شدند؛ رس از آنان درگار و برایشان آمارز  بخاواه و در   قوعاً از ریرامون تو رراکنده می
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کارها با آنان مشورت کن. و چاون یازم کاردی بار خادا توکال کان؛ چاون خداوناد          
محبت، خلق نیک و مدارا با ماردم جامعاه منجار باه     «. داردکنندگان را دوست میتوکل

 وحدت مردم با حاکم و در نتیجه صل  و آرامش خواهد شد.  

 م سیاسیب( شرایط حاک

تواند به حفظ کرامت انساانی در جامعاه توجاه کناد و هام      از یوامل مؤ ری که هم می
های صل  رایدار را فراهم سازد، حضور حکیم در رأس جامعه است. اینکه شاکل  امکان

حکومت دموکراتیک باشد یا غیر دموکراتیاک تحلیال دیگاری دارد. خواجاه حکومات      
کناد  نامد و غایت آن را حریت معرفای مای  ار میمبتنی بر انتخار مردم را حکومت احر

گوید که غایت آن رسااندن جامعاه   و از سیاست اخیار هم سخن می (123: 8920)طوسی، 
؛ اما در هر صورت، شارب اساسای بارای    (123)همان: به سعادت و غایات اخلاقی است 

ت کاه  رئیس جامعه، چه مستقیم از سوی مردم انتخار شود و چه غیر مستقیم، این اسا 
حکیم باشد. در اندیشه سیاسی خواجه، رئیس جامعه کاه در رأس هارم مادیریت قارار     

های افراطی یا تفریوی در سووح مختلف مادیریت  دارد، موظف است مانن ایِمال سلیقه
های اجتمایی یا قومی و مااهبی را ناشای از   کشور شود؛ چراکه خواجه بسیاری از تنش

 داند.  ان ناکارآمد میتدبیری و افراب و تفریم مدیربی
خواجه برای رئیس جامعه شروطی از قبیل حکمات، خردمنادی، جاودت اقنااع و     

شاود تاا   . حکمات حااکم سابا مای    (212: 8909)طوسری،  قوت جهاد قائل شاده اسات   
ها به رسمیت های سیاسی مرتفن شود، یدالت اجتمایی تحقق یابد، حقوق انسانجهالت

یدن به استحقاقی که دارند، از سوی حاکمیت هادایت  شناخته شود و افراد جامعه در رس
شاود تاا تفکار و متفکار ارز  حقیقای خاود را در       شوند. خردمندی حاکم سابا مای  

سازی مدیریت سیاسی کشور نشان دهد، یقلا به مشااوره فارا خواناده شاوند و     تصمیم
د شاو تدابیر سیاسی بر اساس یقل و منوق سنجیده شوند. جودت اقنایی حاکم سبا می

وگو حاکم باشد و حاکم جامعه تالا  خواهاد   تا میان حاکم و مردم همواره منوق گفت
کرد تا با اخلاب و خیرخواهی، مردم را به آنچه صلاح جامعه اسات، رهنماون شاود و    
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چنانچه صلاحی از سوی مردم تشخیص داده شد، مورد توجه حاکم قارار گیارد. قاوت    
قتضی در موقن مقارر بار اسااس منواق و     شود که تصمیمات مجهاد حاکم نیز سبا می
 حکمت گرفته شوند.

رسد منظور خواجه از قوت جهاد، هماان شاجایت باشاد؛ اماا شاجایتی      به نظر می
مبتنی بر حکمت و یقلانیت. طبعاً وجود چنین خصوصیتی در شخصیت سیاسی حااکم  

؛ ساازد و چنین رویکردی در تدبیر سیاسی جامعه امکان صال  و آراماش را فاراهم مای    
هرچند ممکن است حکیم به همه استعدادهای لازم دست نیافته باشد. بار ایان اسااس،    

داند. سیاسات رساندیده   خواجه وجود مشاوران ماهر و یالی را برای حاکم رروری می
آن است که به لحاظ کمالات، برترین فارد آن جامعاه رئایس جامعاه شاود و مشااوران       

دات و اغارا،، از آنهاا آگااه باشاند و از     ای بر حسا اخالاق، یاا  سیاسی در هر زمینه
. بنابراین خواجه حضور مشاوران مااهر  (287: 8917)همان، تجارر گاشتگان بهره بگیرند 

شاود تاا رامن ریایات     داند. ایان امار سابا مای    را در کنار رئیس جامعه رروری می
تخصص در هر موراوع، از اساتبداد رأی نیاز جلاوگیری شاود. خواجاه در برخای از        

هایی که در آن، تنش اجتمایی وجود دارد یا به لحاظ استحکام اجتماایی اهمیات   حوزه
دهاد. هوشایاری سیاسای    تر نشاان مای  بیشتری دارد، نقش مشاوران حاکمیت را رررن 

ای دقیق باود و باا ارکاان حکومات انوبااق      اندیشید، به گونهای که میخواجه در زمانه
ر آن هستیم، کااربرد ماؤ ر دارد و باا بررسای     ای که دها، در زمانهداشت که رس از قرن

های اجتمایی و یملکردهای افراطای حاکماان   توان ری برد که بسیاری از تنشدقیق می
های سیاسی و حکاومتی اسات کاه ایان حکایم      سیاسی، به سبا ریایت نکردن توصیه

 یادآوری کرده است.  
توجه داشته باشاد و در  اند که حاکم باید به آنها امنیت، اقتصاد و دین سه مورویی

آنها از مشاوران ماهر استفاده کند. خواجه باا ت کیاد بار یقلانیات و مشاارکت یقالا در       
مشورت سیاسی در واقن به دنبال رفن استبداد رأی است. حکیم طوس از افکاار فلسافی   

هاا باه   های ژرف برخوردار بود و در تادبیر اماور و از میاان برداشاتن مشاکل     و اندیشه
دانست کاه ریاروزی بار قاوم مغاول و فرماناداران       اندیشید. او به روشنی میدرستی می
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فرهن  آنان آسان نیست و آگاه بود که با ریشرفت یلم و فلسافه و ارتقاای   رحم و بیبی
)ابراهیمری دینرانی،   فرهن  باقی نخواهد ماناد  های بیسو  آگاهی مردم، جایی برای انسان

ود که در حلقه اول حکومتی، مشاوران و یقالای  . بر همین اساس، درصدد ب(178: 8913
برجسته حضور داشته باشند تا جامعه بر اساس یک نوع سلیقه و تفکر مادیریت نشاود.   

شاود و بادون آگااهی    از سوی دیگر، آگاهی اجتمایی یک ررورت یقلی محسور می
قادر اجتمایی، حاکمان قادر به حکومت حکیمانه نیستند. در نگاه دیگر، چنین اجتمایی 

یادالتی جامعاه را فارا    به زیست اخلاقی نخواهد بود و در چنین ورعیتی استبداد و بی
 خواهد گرفت.  

ای یقلانی کند که شارافت انساانی و مصاال     گونهخواجه تلا  دارد سیاست را به
داند، اقتصااد و  جامعه حفظ شود. از جمله مصالحی که خواجه برای جامعه رروری می

اقتصاد باید از کیفیت و کمّیات دخال و خارج کشاور آگااه باشاد.       امنیت است. مشاور 
های مختلف استفاده و نحوه انتفااع از آباادانی، زرایات، تجاارت،     یلاوه بر آن بر رو 

شکوفایی و رکود اقتصادی، به لحاظ راروری و غیار راروری، اشاراف داشاته باشاد       
موقعیت جغرافیاایی   . به کارگیری متخصصان برای بررسی و شناخت(273: 8917)طوسی، 
تواند منجر به تولید داخلی و استقلال اقتصاادی شاود.   های اقتصادی کشور میو قابلیت

تواند ریشران های محیوی یک کشور میوری از ظرفیتتجارت داخلی و خارجی و بهره
خوبی برای حرکت جامعه به سوی ریشرفت و توسعه باشد. این حکیم به مقوله امنیات،  

یکی دارد. نکته مهم این است که خواجه با تمام وجود، حکمت یملی خاود  نگاه ژئِورلت
کناد، در یاین حاال از راروریات جامعاه، مانناد       را بر حفظ کرامت انسانی متمرکز می

اقتصاد و امنیت، غافل نیست. به ایتقاد او، حکمرانان باید از ورعیت شهر یا کشاور باه   
رسانی در هار  نارایر و نحوه کمکر وخللرایلحاظ موارن مقابله با دشمن، موارن خلل

زناد و باه   . خواجه تحت هیچ شرایوی به جن  دامن نمای )همان(یک از آنها آگاه باشند 
تبعات ویرانگر آن واقف و به اصول یقلی در امنیت کشور آگااه اسات؛ چراکاه دیاوت     

لبی طحاکمان سیاسی به صل  به این معنا نیست که دشمن و جهالت و استبداد و قدرت
از این هستی برچیده خواهد شد. بنابراین خواجه اشراف حاکم بر موقعیات اساتراتژیک   
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داند. از ا رات امنیت و اقتدار حاکمیت بازدارنادگی از  و ژئورلتیک کشور را رروری می
جن  است. خواجه مراقا این موروع است که اگر تحت هر شرایم به کشاور حملاه   

 بیر شود.شود، چه ملزومات امنیتی باید تد
سیاست از منظر خواجه دو جز دارد؛ جزئی مربوب به مسائل اقتصادی، مانند تعیاین  

مربوب به مسائل سیاسی، مانند تعیاین وزرا و حاکمیات.    ئیها و تولید است و جزقیمت
خواجه معتقاد اسات هار یاک از ایان دو بخاش نیازمناد تخصاص اسات. اگار افاراد            

یاسی قرار گیرند، سابا نابساامانی و جنا     های اقتصادی و سغیرمتخصص در جایگاه
)توانایان فررد،  شوند. بنابراین سیاستمداران باید به دانش اقتصاد و سیاست مجهز باشند می

اناد. چنانچاه   ها اتفاق افتااده ها و ناآگاهیتدبیریها در ا ر بی. بسیاری از جن (10: 8913
های داده نشوند، ارز  های شورنج مدیریت درست چیده نشوند و درست حرکتمهره

انسانی و منافن ملی با خور سقوب مواجه خواهند شد. بنابراین خواجه مسئله اقتصاد در 
داند که حتی در صورت اشراف حاکم، حضاور مشااوران   سیاست را امری تخصصی می
 ماهر اقتصادی رروری است.  

ت و خردمندیِ ا درایه کرده است. حاکم باین حکیم بر نقش دین در جامعه ت کید ویژ
خود در امر دین، باید مشاورانی نخبه و کارآزموده داشته باشد. به یباارت دیگار، حااکمی    

های اجتماایی یاا در تفرقاه و وحادت     که حکیم باشد از دین و نقش آن در صل  یا تنش
اجتمایی آگاه اسات؛ از ایان رو تالا  خواهاد کارد تاا در ایان خصاوب از مشااوران          

ترین باشند. آگااهی  اوران در امور شریعت باید ماهرترین و یالممتخصص بهره بگیرد. مش
شوند، رروری است؛ زیرا آنچاه  از اشتراکات مفرد و ترکیباتی که از آن مفردات حاصل می
شود و آنچه مقتضی افتراق اسات، از  مقتضی اشتراک است، موجا اتحاد غر، جامعه می

های مااهبی و دینای در یاک    وجود تنش. (273: 8917)طوسی، افراب و تفریم برآمده است 
جامعه یا جوامن مختلف از موانن مؤ ر در تحقق صل  است و خواجه به ایان مهام توجاه    

هاای شاراین و ماااها ناشای از     کافی مباول داشته است. بسیاری از اختلافاات و تفرقاه  
 ناآگااه از فلسافه دیان و شاریعت اسات.     یاستمداران سیملکرد جاهلانه متصدیان دینی و 

تواند نقش مهمی در صل  و وحادت  های انسانی و حقایق معقول دینی میمایهتوجه به بن
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جوامن ایفا کند. یقلانیت دینی و دین یقلانی که خواجه به آن توجه کرده، ینصار مهمای   
تاوجهی حااکم باه ایان امار      شاود و بای  ها در جوامن دینی محسور مای در کاهش تنش

آمیاز در  ترین یامل ایجاد صل  و زندگی مسالمتبزرگ مثابه نادیده گرفتنبخش بهوحدت
طور که امر مشاترک میاان ادیاان بارای داوری اسات،      جامعه بشری است. یقلانیت همان

رق و مااها نیز نقشی بنیادین داشته باشد. در واقن ریاام ساخن   تواند در ساز  میان فِمی
شده برخاوردار باشاد،   گفتهخواجه این است که اگر حاکم جامعه حکیم باشد و از شرایم 

 یابد.  شود و خردمندی در جامعه رواج میراه برای رایر  مشاوران باز می
ها یقل و اندیشه بشری اسات؛ از ایان رو   هم میان انساناتنها یامل مشترک برای تف

تمام تلا  خواجه این است که جایگاه مؤ ر حکمات و اخالاق را در دنیاای سیاسات     
تنهاا جریاان فکار فلسافی را از     وگو نهبا ریمودن راه گفت مشخص کند. خواجه طوسی

خواار سااقوب نجااات داد، بلکااه در مقاباال هجااوم وحشاایانه اشااخاب حاااکم و انااواع 
. (91: 8913)ابراهیمری دینرانی،   ها، که رواج فاراوان داشات، خاود را سادر سااخت      ناروایی

هاای  رد تا باا مشااوره  کند، بلکه به لحاظ یملی سعی داخواجه به ارائه تئوری اکتفا نمی
جویاناه  حکیمانه در حاکمیت سیاسی زمانه خود، اراده حاکم سیاسی را با رویکرد صال  

به محور اخلاق و فلسفه سوق دهاد. یکای از مصاادیق اخالاق سیاسای نازد خواجاه،        
وگو، تفااهم و تعامال حاکمیات و    وگوی حاکم و مردم جامعه است. خواجه گفتگفت

داناد. باه   برای حل معمای تناقضات سیاسی و اجتمایی مای  بخشمردم را روشی نتیجه
وگو از اقتضائات سیاست اسات؛ زیارا   یبارت دیگر، تعامل و تفاهم از طریق منوق گفت

شود و جایی کاه تفکار نباشاد    خاصیت تفکر این است که تفرقه با آن به جمن مبدل می
. منظور از تفکر (22: 8913ی، )داوری اردکران کنند خبر از هم زندگی میای و بیمردم جزیره

های فکاری را گارد یاک    تواند تمام سلیقهاندیشی میدر یرصه اجتماع این است که هم
میز بیاورد و بر اساس منوق و یقلانیت، وجه اشتراک و یوامل وحادت را باازخوانی و   

صاه  ها راه حلی منوقی بیاباد. بناابراین در یر  بازنگری کند تا بتواند برای اختلاف سلیقه
تواناد  وگو بر اساس منواق و یقلانیات مای   المللی، گفتسیاست، چه داخلی و چه بین

 یاملی مؤ ر در تحقق صل  و دفن جن  باشد.  



 68/  یعیش لسوفیف ریخواجه نص دگاهینسبت و مناسبات انسان، حکمت و صلح ازد

شود که سیاستمدار باید همواره بر اساس خرد جمعای  از دیدگاه خواجه استنباب می
یمل کند. خودخواهی و خودمحوری یاک سیاساتمدار سابا خواهاد شاد کاه مناافن        

ی مبتنی بر ایدئولوژی فردی، توأم با خواهای تخصصی و مدیریتی دنبال شود کاه  شخص
در این صورت، یرصه سیاست از مشاوران یاالی آن جامعاه محاروم خواهاد شاد. در      

من استبد برایاه  »اسلام و مکتا تشین نیز بر شورای یلمی و اجتمایی ت کید شده است: 
. از ایان یباارت باه    (202: 8928)شرکوری،  « هلک، و من شاور الرجال شارکها فی یقولها

ناراایری مسائولان   ساازی و مشاورت  آید که مشارکت ندادن یقلا در تصامیم دست می
شود و استبداد باه هلاکات حکومات یاا ساقوب اجتمااع       حکومتی منجر به استبداد می

دهاد و صال  را از اولویات    انجامد. استبداد فکری کشور را به سوی جن  سوق میمی
اندیشی با یقالا هماواره در   های سیاسی باید همکند؛ از این رو برای دفن آفتخارج می

 دستور کار سیاستمداران باشد.  

 ( اولویت صلح  3

ها و جوامن بشاری باوده اسات؛ اماا باه دلایال       صل  و امنیت همواره موالبه همه ملت
اد و هاا و  باات اقتصا   متعدد، به آسانی محقق نشده است. صل  یامال اصالی ریشارفت   

های ریشین گفته شد، بدون شناخت سااحت  گونه که در بخشامنیت هر کشور است. آن
رایر نخواهد بود. مشاوران یالی سیاسی در امور جن  و صل ، انسان تحقق صل  امکان

باید بر یلت وقوع جن  واقف باشند تا ببینناد کادام یاک از ایان اماور اولویات دارد؛       
خشم. آیا غیر از جن  راه دیگری برای حال بحاران   رایر  خور جن  یا فرو نشاندن 

وجود دارد؟ باید مواردی چون تعداد نیروهای طرفین درگیر، میازان تواناایی نیروهاا در    
یعنای   ،(271: 8917)طوسری،  جن ، کیفیت،  بات و مقاومت و یزم آنهاا شناساایی شاود    

ن در واقان، مسائله   جن  باید بر اساس شرایم کشور بررسی شود؛ اما استنباب از این بیا
 اولویت صل  و دفن جن  است.  

خواجه در بررسی شرایم جن  باه نکاات مهمای اشااره دارد. تالا  بارای فهام        
هااای خواجااه اساات و ت کیااد دارد کااه هااا، قباال از تحقااق جناا ، از دغدغااهاولویاات
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رسد خواجه با ت کید بر اینکاه بایاد توجاه    سیاستمداران نیز به آن توجه کنند. به نظر می
داشت میان رایر  خور جن ، فرونشاندن خشم و یافتن راه حل بهتار اولویات را باه    
کدام دهیم، در ری آن بوده که یک راه حل مناسا برای دفان جنا  بیاباد. باه یباارت      

کند که صال  در  ای شرایم تحقق جن  را سخت و سنگین میگونهدیگر، این حکیم به
جن  در امان باشد. به ایتقاد خواجاه، جنا     اولویت قرار گیرد تا جامعه از آ ار مخرر

هاای  باید آخرین راه حل باشد؛ رمن آنکه اگر احتمال ریروزی در آن نباشاد یاا کشاتار   
زیادی به دنبال داشته باشد، از آن خودداری شود و اگر جن  اتفاق افتاد، یادلاناه باشاد   

ل  در خردگرایای،  بیت نظریه خواجاه در اهتماام باه ایجااد صا     . شاه(989: 8909)طوسی، 
مداری در مواجهه با جن  ناخواسته اا یعنی چگونگی رویاارویی  محوری، اخلاقانسان

با دشمنی که جن  را تحمیل کرده و جامعه را در مقام دفاع قارار داده ااا نماود یافتاه     
کند که اولویات  ای تحلیل میگونهاست. این حکیم همین جن  ناخواسته و دفایی را به

رهباران سیاسای را از شاهروندان    حساار  ابد. خواجه در مواجهه با جن ، صل  غلبه ی
هاا در جنا  نبایاد موجاا ظلام و ناابودی       کند و معتقد است شکست کشاور جدا می
خاورده باارزترین   ها شود. کمک کشور ریروز به اقتصاد و بازسازی کشور شکسات ملت

ها اسات.  ایی همه ملتنمایش یک جن  یادلانه است. خواجه به دنبال آبادانی و شکوف
ها به لحاظ اقتصاد، فرهن ، صانعت و امنیات   نگاه خواجه این است که شکوفایی کشور

شود و با حضور حکیم حاکم و مشاوران یاالی و آگااه در کناار او،    مانن بروز جن  می
آید. حفظ حق آزادی و انتخار در نحوه اداره جامعه نباید از بستر صل  رایدار فراهم می

خورده در جن  سلا شود. این نگاه حکیمانه خواجاه و اهتماام و   شور شکستمردم ک
 ها است.  احترام به استقلال و آزادی ملت

صل  و آرامش در مکتا تشین از اولویت و اهمیت برخوردار است و طبعاً خواجاه  
ولا تدفعن صلی دیااک الیاه یادوک ولله فیاه     »تحت ت  یر این مکتا قرار داشته است: 

فی الصل  دیه لجنودک و راحه من همومک و امنا لابلادک؛ هرگاز ریشانهاد     رری، فان
صل  دشمن را که خشنودی در آن است، رد نکن، چراکاه آساایش رزمنادگان، آراماش     

در بیاان یلای    (.19: نامره  البلاغهنهج)« شودفکری حاکم و امنیت کشور در صل  ت مین می
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ی دیگر مورد توجه قارار گرفتاه اسات.    اصل  از زاویه ، که مظهر تفکر شیعی است،)ع(
ممکن است دشمن به دلایلی ریشنهاد صل  دهد، در چنین مواقعی نظار ریشانهادی ایان    
است که حاکم ریشنهاد صل  را بدایرد. ابتدا ت کید بر این است که صل  و آشاتی ماورد   
ررایت حق تعالی است؛ رس از آن نیز آسایش سربازان، آرامش فکری حااکم و امنیات   

 شوند.  شور از آ ار مثبت صل  محسور میک
کند. وی معتقد است باید باه  خواجه بر ریایت محبت در ارتباب با دشمن ت کید می

خورده محبت ورزید و رمن احترام باه یقیاده و آزادی آن ملات،    ملت کشور شکست
با کشورشان را نیز آباد کرد. این اقدام به قدری مؤ ر خواهد بود که به تعبیر خواجه سا 

خورده تحت ت  یر محبت کشور ریروز قارار گیارد   شود کشوری که در جن  شکستمی
تواند منجر باه صال  رایادار شاود. دفان      و دست از انتقام بردارد؛ در واقن این رفتار می

. نکشاتن  3طلاا؛  . دور شدن از دشامن جنا   2. اصلاح آنها؛ 1دشمن سه مرتبه دارد: 
 . (991: 8909)طوسی، اسیران در صورت ریروزی 

خواجه به دنبال ارائه راه حل برای دفن جن  است. این حکیم مسلمان و فیلساوف  
های تحقق صل  و دفن جنا  را روی میاز حاکمیات    مجرر در یرصه سیاست، امکان

هاای باروز نازاع و    ریچد که یمل به آن راهدهد و در واقن، یک نسخه جامن میقرار می
و دفن جن  برای اکثر فیلسوفان مسئله باوده اسات.    بندد. البته اهمیت صل جن  را می

در ریمان صل  باید رمانت لازم برای یدم دسترسی به جن  لحااظ شاود. در اندیشاه    
ای توجه شده است که تا حد زیاادی رامانت   گونهسیاسی خواجه به نکات کاربردی به

یی چاون  هاا اجرایی آن معلوم است؛ زیرا مبتنی بار اخالاق و یقلانیات اسات و مؤلفاه     
اخلاق، تساهل، تسام  و محبت یا رفن اختلافات فریی در یرصاه دیان و مااها، باا     

آمیاز در ساو    حضور حکیمانه حاکمیت، منتهی به وحدت اجتمایی و زندگی مسالمت
کند، نحاوه  المللی خواهد شد. از یوامل مؤ ری که خواجه برای دفن جن  مورح میبین

هاایی بنیاادین در باه تا خیر     حال وه بار ارائاه راه  مواجهه با دشمن است. این حکیم یلا
انداختن جن ، به مسئله سخن و ساحت ادر در ادبیات حکیم حااکم توجاه دارد. باه    

گااه از ادبیاات تحریکای و تحقیاری     این معنا که یک سیاستمدار هوشمند و حکیم هیچ
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باناه ساخن   کند. باید در برابر دشمن با مواسات، تلویاف و مؤد یلیه دشمن استفاده نمی
. با دشمن چگوناه  (992: 8909)طوسی، گفت تا یداوت رفن شود و دشمن تحریک نشود 

باید مواجه شد؟ چگونه باید سخن گفت؟ توهین، تحقیر و تحریاک دشامن یالاوه بار     
تاوزی دشامن   تادبیری سیاسای دارد، موجاا کیناه    اینکه نشان از رعف اخلاقی و بای 

وگاو و  های گفتشود تمام روزنههد و بایث میدشود، او را به سوی انتقام سوق میمی
توان گفات در منظوماه سیاسای خواجاه، رابواه      صل  با دشمن بسته شود. در واقن، می

حکمت با سیاست به بهترین نحو ممکن بیان شده اسات. یالاوه بار ظرفیات ادیاان در      
گفتاار و   گیری از اصول و مبانی اخلاقی در رفتار،برقراری صل ، حاکمان سیاسی با بهره

ای را در سو  جامعه جهانی ایجاد کنند. باا ایان وصاف،    توانند روابم حسنهاندیشه می
گیارد و دیگار   ها در تدابیر سیاسی در اولویات قارار مای   ارز  انسانی و سعادت انسان

ها نخواهیم بود. در منظومه سیاسای خواجاه،   ارز  شدن جان و شرافت انسانشاهد بی
ندی و صل  از شروب و رروریات حاکمیت و حاکم شامرده  لحاظ اخلاق، دین، خردم
رسد اگر بنیاد نگر  سیاسای بار رایاه حکمات و حفاظ کرامات       شده است. به نظر می

انسانی شکل بگیرد، تحولات یظیمی در جوامن بشری و نحوه ارتبااب آنهاا باا هام ر      
یناوان انساان و    ها با تمام اختلافات ظاهری و ایتباری، به همدیگر بهخواهد داد، انسان

مخلوق یک خالق، حرمت خواهند نهااد و یشاق خواهناد ورزیاد و ساعادت و کماال       
اخلاقی خود را در گرو سعادت و کماالات دیگاران خواهناد دیاد؛ در نتیجاه بساتری       

 شود.حقیقی و رایدار برای صل  و امنیت فراهم می

 نتیجه  
لکه باه یناوان یاک ردیادار     سیاست در تفکر شیعی، نه به ینوان یک ردیدار اجتمایی، ب

انسانی باید مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی نگاه به سیاسات و اماور سیاسای بایاد تعمیاق      
بیشتری ریدا کند و به حقیقت، هویت و کرامت ذاتی انسان توجه شود. بنابراین از نگااه  

 ها را به سوی یک صال  رایادار و مبتنای بار    توان دریچهخواجه، با اتکا به چند مبنا می
. حفظ کرامت انساانی و  1ها به یکدیگر گشود؛ این مبانی یبارتند از: محبت اصیل انسان
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. تلا  بارای قارار   2های سیاسی قرار گیرد؛ محور تمام قدرت ،توجه به سعادت انسان
وگاو باین   گرفتن یک حکیم در رأس هرم سیاسی هر جامعه برای ایجااد شارایم گفات   

های ادیان و مااها در ایجاد وحدت و صال   فیت. توجه به ظر3حاکمان سیاسی دنیا؛ 
گیار باه   . به کارگیری مشاوران ماهر در کناار حاکماان تصامیم   4المللی؛ اجتمایی یا بین

. به رسمیت شناختن ادیان و مااها دیگران، دامن نازدن  5منظور رفن استبداد در رأی؛ 
 اشتراک بین آنها.  ترین وجهبه وجوه اختلافی جزئی و تکیه بر توحید به ینوان یالی

شناسی، بایاد توساعه، امنیات و زنادگی     در تبیین سیاست شیعی مبتنی بر این انسان
ها به رسمیت شناخته شود. حق حیات ها و ملتهمراه با رفاه و آسایش برای همه انسان

ای در جهاان کناونی بایاد یاک اصال      و زندگی شرافتمندانه برای هر انسان و هر جامعه
های جهانی تلقای شاود. حقیقات انساان و حفاظ      نی برای همه حکومتیقلانی و انسا

های حقوق بشاری و سیاسات جهاانی باشاد. ایان      کرامت او باید ملاک حقیقی سازمان
 تواند به اهمیت و ررورت صل  جهانی معنا ببخشد.رویکرد می
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